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 وَ  قائِدا وَ  حافظِاً وَ وَلیِاًّ ساعةَ   کلُِّ فی وَ الساّعةَِ  هذهِِ فی آبائهِِ  عَلى وَ عَلیَ هِ صَلوَاتکَُ  ال حسَنَِ ب نِ ال حُجَّةِ  لوَِلیِِّکَ  کنُ   همَُّالل

 . طوَیلاً فیها تمُتَِّعَهُ وَ طوَ عاً َأَر ضَک تُس کنَِهُ حتَّى عیَ ناً وَ دَلیلاً وَ ناصِراً

 السّلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر و الزمّان، السّلام علیک یا بقیه الله فی ارضه.

 حضرت ، اتولىّ  دیدبان و راهنما و گر یارى و راهبر و نگاهدار و سرپرست ، لحظات تمام در و لحظه این در ، خدایا

 او از همه و ، اوست خوشایند که صورتى به را او تا باش، ، باد پدرانش بر و او بر تو درودهاى که ، الحسن بن حجّة

 . سازى مندبهره آن در طولانى زمان مدتّ و ، گردانیده زمین ساکن ، نمایندمى فرمانبرى

 هرمنوتیک فلسفی گادامرتاثیرات 

 

 

 

 

در نگاه کردیم. گفتیم قای گادامر رسیده بودیم و مباحث ایشان را مطرح میآادامه مباحث هرمنوتیک به نظریات در 

کند که همه ای را مطرح میچنین نظریه گادامرتواند درست باشد. وقتی ها میگادامر ما فهم برتر نداریم و همه فهم

ید و همان حرف دکتر سروش که مسلمان هم آن پلورالیسم دینی بیرون میآاز دل  ،تواند درست باشدها میفهم

ق حیم. یعنی شیعه حق ندارد بگوید برلق ندارای از حق دارد و اصلا حق مطای از حق دارد و مسیحی هم بهرهبهره

ای از حق دارد. مانند تیکه کیکی که همه یک بلکه همه برحق هستند و هر کس بهره ،هستم و سنی باطل است

 ن را گرفته باشند. آمقداری از 

ن داستان معروف فیل در تاریکی که هر کسی در آ ورد وآکند و شعری از مولانا میقای سروش تعبیر میآخود 

گوید فیل شبیه میگوید فیل شبیه خرطوم است. یکی میزند. یکی رود و دستی به فیل مینزد فیل می یتاریک

گوید فیل شبیه یک سطح پهن زند و مین به پاهای فیل دست زده است. یکی پشت فیل را دست میستون است چو

کند و از همین استفاده میکند. سروش اره میشها یکی است و به یک چیز اگوید همه اینست. بعد مولوی میا

ی از ها متفاوت است. هر کدام یک قسمتگویند اما زبانگوید همه ادیان همین هستند و هر کدام یک چیز را میمی
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اگر نوری تابیده  :گویدخواهد بداند که جناب مولوی در ادامه شعر میداند یا نمیسروش نمیگویند. اما حق را می

شدند حق واقعی کدام است. اگر نوری تابیده شود و فهم انسان بالاتر برود و خوب تحقیق شد همه متوجه میمی

رسد که یک فهم داریم به نام فهم برتر و فهم کامل و کسی که فیل را در نگاه کامل کند به این مطلب و واقعیت می

شود به حق کامل بینند بهره ناقصی از حق را دارند اما میاما کسانی که فیل را جزیی می ،بیند فهمش حق استمی

نگاه گادامر نگاه واقعا شد. پس خص میشد مشنوری زده میطور نیست که به حق کامل نشود رسید. اگر رسید. این

این است که شما حق  انحرافی است و فردا هر کسی ممکن است بیاید هر ادعایی را مطرح کند و بگوید من نظرم بر

م تحقیق کردید و بدین جا تحقیق کرد بدین جا رسید و شما ه یحی و سنی باطل است و او همد بگویید مسنداری

 رسیدید. 

 نظریات هایدگر و گادامرمقایسه 

 

 

 

 

 

 

قای هایدگر و آورند و نظریات آرا می جدولی 160اعرافی در کتاب خوب هرمنوتیکی که نوشتند در صفحه قای آ

هر حال گادامر شاگرد هایدگر بود و مشترکات زیادی را گویند. به ها را میکنند و تفاوتگادامر را با هم مقایسه می

 گوییم. ها را خدمت شما مینآاما جاهایی با هم تفاوت دارند که ما برخی از  ،دارند

جایی که گادامر در مباحث هرمنوتیک نآ ازکند اما حرف استادش را گوش میدر بسیاری از این موضوعات گادامر 

تحلیل و تبیین  ،شود. تفسیراز مسیر هایدگر جدا می ،کند و به دنبال هدف دیگری استشده دیگری را پیدا میگم

در کند. مثلا هایدگر در برخی جاها تفاوت میهای ها با دیدگاهها و هدفگادامر از هرمنوتیک فلسفی و غرض

فرض من چه تاثیری در این خواهم ببینم پیشو میخواهم متنی را تفسیر کنم ها من که مفسر هستم میفرضپیش
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 محوریبیشترین سهم  ،گیری فهم یا همان تفسیرگوید در روند شکلهایدگر که استاد گادامر بود میتفسیر من دارد. 

 :گویدمیادامر اما شاگرد او گتا جایی که اهمیت دیگر عوامل خیلی کم است.  ،ها قائل استفرضرا برای این پیش

و حتی  ،سنت ،مانند تاریخ یها در ایجاد فهم و تفسیر یک عامل جدی هستند اما چیزهای دیگرفرضاگرچه پیش

 داند. ها را نسبت به استادش هایدگر بیشتر مینآپس تاثیر  ،تاثیر نیستها بیکدام از اینهیچ ،زبان

گادامر ذکر  یقاآاما  ،ستهای فلسفی را رعایت کرده اقای هایدگر بیشتر از شاگردش گادامر چهارچوبآنظرات 

مقدار از استحکام و کلیت  رای او یکآرای هایدگر دارد و آتر و فراگیرتری را نسبت به ها به شکل عامدیدگاه

 .تری داراستمناسب

 ،استاد. هایدگر جایی یکی از مواردی که بسیار بسیار اختلاف این دو نفر جدی است همانی است که بحث کردیم 

ها یکی فهمگذاری شوند. همه ها باید ارزشداند و معتقد است که این متنها از متن واحد را حقیقی نمیتمام فهم

یکی ممکن است به بیست  ،یکی به هشتاد درصد فهم رسیده باشد ،نیست و یکی ممکن است هشتاد درصدی باشد

ها یکی هستند و به یک نسبت از حق برخوردار هستند. این توانیم بگوییم همه فهمنمیدرصد فهم رسیده باشد. ما 

 :گویدقای گادامر میآشاگرد او گادامر یک رویکرد صد در صد با استادش دارد و صراحتا نظر ماست. اما اتفاقا همان 

 بندی کنیم. بندی و رتبهگذاری و دستهاست و ما حق نداریم ارزش ها درستهمه فهم

چیزی که فردای  نآگیرد و جامعه ما شکل می درانه نگاه گادامر است که یک نگاه واقعا انحرافی است که متاسفاین 

قای گادامر است آهمین مبنای  ،شودمایه انحراف میورند دستآظهور امام عصر وقتی زمانی که حضرت تشریف می

گوید این هم فکر و نظر من گوید این نظر من است و یکی میگردد میبرمیبینیم. یکی که امروز هم در جامعه می

که که الگویی داشته باشیم برای اینبدون این ،کننداست و در حقیقت هر کدامشان نظریات خودشان را مطرح می

 کدام نظر درست است. 

دهند که طبق این کلید ها کلید مینآبه  ،روندمعلمان عزیزی که برای تصحیح اوراق امتحانات نهایی میمثال برای 

به موز را باید طبق این کلید تصحیح کند. گادامر آداند که برگه این دانشعزیز میها را تصحیح کنند. معلم باید برگه

بینیم واقعا میگذاری و معیاربندی و تصحیح کنیم. ما کلید نداده و ما بر چه اساسی باید نظریات مفسر را ارزش

 اختلاف بزرگی بین هایدگر و شاگردش گادامر وجود دارد. 
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 های هرمنوتیک فلسفی با هرمنوتیک کلاسیک و رمانتیک تفاوت

 

 

 

 

 

کنند با هرمنوتیک کلاسیک و رمانتیک عمده بین هرمنوتیک فلسفی که هایدگر و گادامر مطرح میتفاوت 

 کنند وجود دارد. دلتای و دیگر افرادی که مطرح می ،شلایرماخر

دنبال روش هستیم که ستیم. ما در هرمنوتیک کلاسیک و رمانتیک دنبال قوائدی برای فهم صحیح متون هما  -1

کنم و از چه راهی بروم و به کجا کار  غازآطور عمل و رفتار کنم و از کجا چهفهم درست را بفهمیم و درک کنیم. من 

در هرمنوتیک کلاسیک و رمانتیک دنبال این موضوع هستیم. در من ختم شود که یک فهم درست به من بدهد. ما 

 این هستیم که بفهمیم که راه و روش مهم نیست.  دنبالهرمنوتیک فلسفی خود فهم مهم است و 

جاست که در هرمنوتیک کلاسیک و رمانتیک شما امکان فهم واقعی را دارید و این درمهم و اختلاف مهم کته ن -2

هرمنوتیک فلسفی فهمیدن واقعیت سخت است و  دراما  ،این اجازه را دارید که به فهم واقعی و اصلیت کار برسید

های متعدد و رای فهمب حرف راه رااین توانید به فهم واقعی و صد در صد برسید و اصلا تلاش بیهوده نکنید. نمی

به این  ،کنیدن و روایات استفاده میآگوید هیچ فهمی کامل نیست و شما که از قرکند. میباز می انحرافاتایجاد 

 ی دارم. رسید و من فهم دیگرفهم می

باید بدانم مولفی کنیم. من ن بازسازی میآت در هرمنوتیک کلاسیک و رمانتیک ذهنیت مولف را برای کشف نی ما -3

ها را کرد و این حرفای زندگی میو زمانه فضاکه کتاب را نوشته چه نیتی داشته است و چه هدفی داشت و در چه 

ن زمان برود و بتوانم هدف مولف را آرا باید کشف کنم و این بازسازی ذهنی را انجام دهم که ذهن من به زد. این 

که کتاب را نوشت تمام هرمنوتیک فلسفی هایدگر و گادامر مولف مرده است. مولف همین دراما  ،خوب درک کنم

ستم و این جمله را نوشتم منظورم این بود. اما در این لف هکه موکنم. من شد و من هر طور بخواهم تفسیر می
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این جریان خطرناک است. مخصوصا در کنند منظور شما مهم نیست و منظور مفسر مهم است. هرمنوتیک بیان می

خدای متعال منظور ایشان از این  فرمایندورند و میآبینیم که فردا امام عصر تشریف مینی و دینی میآمباحث قر

یست و حرفی که پیامبر زد گویند چنین نای میاما عده ،ایشان از حدیث چنین بودیه چنین است و پیامبر منظور آ

کنم و تمام تمام شد و اکنون این حرف دست من است و من این اجازه را دارم که هر طور بخواهم این حرف را تفسیر 

من یه و حدیث را بیان کردند. به آامبر و خدا را بدانم که چرا این نیست من هدف و انگیزه و نیت پیشد. نیازی 

مفسر کنم. من یه و حدیث را هر طور بخواهم تفسیر میآمربوط به زمان جاهلیت بود. من  یهآارتباطی ندارد که این 

نیازی نیست بدانید خدا برای هستند و کتاب و حدیث را نوشتند و تمام شد. اصلا  پیامبر و خدا هم مفسر ،هستم

بعد از زمان ظهور با همین تفکر مواجه هستیم. حالا دقیقا  کند.تفکرات ایجاد انحراف میرا فرستاد. این  یهآچه این 

 یخ است. ترین شبهه تارشویم چرا هرمنوتیک خطرناکمتوجه می

 

 

 

 

 

یابی به معنای واحد و نهایی از متن وجود دارد. یعنی شما یک هرمنوتیک کلاسیک و رمانتیک امکان دستدر  -4

ن که آیات قرآخیلی از ن است که چند تفسیر واحد داشته باشند. مانند آیه را به چند نفر مفسر بدهید و امکان آ

یات آبسیاری از ن که اختلاف نظر ندارند. در آیات قرآکه بین مفسرین عزیز است در همه  چنین است. اختلاف نظری

یه را تقریبا آالکافرین سبیلا. این الله للمومنین علیسبیل ولن یجعلیه نفیآنظر و وحدت دارند. مانند ن اتفاقآقر

چهار  برخی مثلا در مباحثی مانند نماز مگر فقیهی داریم که گفته باشد نماز صبح یان چیست. آدانند منظور همه می

فی گادامر سمکان وجود دارد. اما هرمنوتیک فلاتوانند برسند. این رکعت است. پس همه به یک معنای واحد می

اقای علامه طباطبایی مند است تفسیری که شما کردید زمان است. ناپذیرپایان و تفسیر معنای متن ،خیر :گویدمی

 زمان شما این تفسیر معنی داشت و در زمان کنونی تفسیر شما غلط است و باید تفسیر دیگری کرد.  درو 
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های مختلف به شود در زمانن از لحاظ تطبیقی میآیات قرآانحراف است. ما هم قبول داریم  ءحرف واقعا منشااین 

دوباره اگر تفسیر  :گفتالله مکارم رفتم و مییتآقای قرائتی بارها گفت من نزد آخود مثلا تطبیقات متعدد انجام داد. 

کند. اصول مسائل است اما اصول یکی است و تغییر نمیکنیم. این ن اضافه میآنویسیم مطالب جدیدتر به ب نمونه را

ها مثال احترام به بتکند. برای وقت تغییر نمیهیچیخ یکی است و یکی است و یکی است و بس. اصول در تمام تار

ها احترام گذاشت چه که ایشان به بت باشددر تمام ازمنه تاریخ کار غلطی است. تفاوتی نداردکه در زمان کوروش 

ن کار غلطی است. مثلا شما هر زمابه بت در ها را شکست. احترام زمان حضرت ابراهیم که کار درستی کرد و بت در

فلسفی کنم. هرمنوتیک ولی در این زمان طور دیگری تفسیر می ،کنمطور تفسیر مینآن زمان من آبگویید نه در 

 توانید این معانی مختلف را در متن پیدا کنید. گوید شما همیشه میمی

یعنی به شما کلید و برگه جوابیه  .هرمنوتیک کلاسیک و رمانتیک شما امکان داوری و ارزیابی فهم را داریددر  -5

هید این مطلب درست توانید تشخیص دتوانید داوری کنید و میکند طبق این برگه جوابیه میدهند و اعلام میمی

تواند میی کردن را نداریم. هر متن و تفسیرهرمنوتیک فلسفی ناممکن است و ما امکان داوری دراما ط است. یا غل

قای سروش آن را رد کنید. مثلا آبه عقب رانده و کنار بدهید و  راباشد و شما حق ندارید یک فهم و تفسیر  درست

زمان هم فردا ظهور کرد نباید بگوید این تفسیر ردید. امام ن انجام داده و شما هم این تفسیر را کآاین تفسیر را از قر

ان دارد و امام زمان هم تفسیر دیگری را داراست. یات قرآفرد این تفسیر را از تفسیر درست. این  نآباطل است یا 

 هم نکته انحرافی است. این 

توانستید خودتان را به زمان می شمابود. یعنی منوتیک کلاسیک و رمانتیک امکان پیمایش فاصله زمانی هردر  -6

اما در هرمنوتیک فلسفی هایدگر و  ،ن زمان انجام دهیدآو تفاسیری را که مولف انجام داده بر اساس مولف ببرید 

و مانند زمان  مولف ببریدگوید اصلا امکان ندارد خودتان را به زمان دش گادامر ما چنین چیزی را نداریم و میشاگر

 کر کنید. مولف ف

بینیم عقاید و تفکرات یها شش تفاوت مهم بین هرمنوتیک فلسفی و هرمنوتیک کلاسیک و رمانتیک بود. پس ماین

تر است. پس این را بدانید هرمنوتیک به خودی خود چیز بدی ما به هرمنوتیک کلاسیک و رمانتیک خیلی نزدیک

نوتیک است و های درست از غلط را تشخیص دهیم خودش نوعی هرمکه حرف داریمنیست. ما یک قائده و روشی 

ک است شود و خطرناجامعه مطرح می درچیزی که  نآاما هرمنوتیک فلسفی خطرناک است. متاسفانه  ،ایرادی ندارد

 همین هرمنوتیک فلسفی است. 


